
با یک دست 

نمی‌شود دو تا 

هندوانه را برداشت

پــدرش  و  مــادر  کــه  بــود  ای  بچــه   
بــار  حســابی  را  او  می‌خواســتند 
بیاورنــد. پــس او را حســابی کردنــد. 
و  حســاب  کلاس  بــه  صبــح  اول 
کتــاب می‌رفــت، بعــد بــه کارگاه حســابان، بعــد بــه دوره 
آدم‌حســابی‌ها، بعد ســر سفره محاســبان می‌نشست 
و پــس از آن ســعی می‌کــرد با عده‌ای ب‌ حســاب شــود و 
بعد در گروه نمایش محاســبه اجــرا می‌کرد و پــس از آن 
‌بــه شب‌نشــینی احتســابی‌‌ها می‌رفــت و بعــد بــه خانه 

برمی‌گشت. 
روال کار هــر روز بچــه ایــن بود.‌ بچــه اما هی ناحســابی‌تر 
می‌شــد. تــا می‌آمــد حســاب را یــاد بگیــرد، وقــت رفتــن 
بــه کارگاه حســابان بــود و تــا کارگاه حســابان بــه جــای 
حساســش می‌رســید او بایــد ول می‌کــرد و می‌رفــت تــا 
بــه دوره آدم‌حســابی‌ها برســد و تــا دوره آدم‌حســابی‌ها 
می‌خواست چیزهای مهمی یاد بدهد باید خودش را به 
سر سفره محاسبان می‌رساند و غذا را قورت داده و نداده 
می‌رفت که با عده‌ای بی‌حســاب شــود و هنوز حساب و 
کتاب‌ها تمام نشــده، وقت اجــرای گروه محاســبه بود و 
در شب‌نشینی احتسابی‌‌ها هم چنان از خستگی چرت 

می‌زد که دیگر نایی برای یادگیری نداشت. 
یــک روز صبح کــه همه جــا تعطیل بــود، با عمــه جانش 
بــه بــازار رفــت تــا بــه او کمــک کنــد. پســر عیــن آدم‌های 
ناحســابی راه می‌رفت و بــا مردم معاشــرت می‌کرد. عمه 
جــان در دلــش گفــت: »حیــف پول‌هــای داداشــم کــه 
خــرج شــهریه‌های ایــن می‌شــه«. عمــه جــان یــک گاری 
هندوانــه تــازه دیــد و بــه هندوانه‌فــروش گفت کــه دوتا 
هندوانه می‌خواهد. پســر خواســت به عمه جان کمک 
کند و هندوانه‌هــا را تا خانه ببرد. توی یکی از دســت‌های 
پسر ســبد ســبزی بود. پســر دســت دیگرش را زیر دوتا 
هندوانــه برد تــا آن‌هــا را بلند کند. هــر چه تــاش می‌کرد 
یکی از هندوانه‌هــا قل می‌خــورد پایین. عمــه جان فقط 
به پســر نگاه می‌کرد‌ ببیند می‌خواهد چه کند. ظهر شد 
و هنــوز پســر در تلاش بــرای برداشــتن هندوانه‌هــا بود. 
غروب شد و باز هم پســر نتوانسته بود یک قدم بیشتر‌ 
با هندوانه‌ها جلو برود. عمه جان که یک عمه اورجینال 
و با صبر و حوصله بود و تا غروب منتظر پسر مانده بود 
تا پسر بتواند هندوانه‌ها را بلند کند بالاخره گفت: »تا فردا 
صبح هم نمی‌توانــی این‌ها را بلند کنی. همیــن کلاس و 
کارگاه‌هایی که مــی‌روی و هیچی نمی‌شــوی هم به خاطر 
این اســت که می‌خواهی چندتا کار را با هــم انجام بدهی 
ولی هیچ کدام را هم کامل یاد نگرفته‌ای. از قدیم گفته‌اند: 

با یک دست نمی‌شود دو تا هندوانه را برداشت.«
 پســر بعد از شــنیدن این حرف‌های عمه جــان برایش 
ســؤال شــد که پس چرا کلــی از آدم‌هایی که دور ســفره 
محاسبان بودند هم مدیر فلان‌اند و هم مشاور فلانی 
و هم رییــس فلان‌جــا و هم وکیــل فلان‌کســان؟ یعنی 
این‌هــا هــم هــی هندوانه‌هایشــان از دستشــان قــل 

می‌خورد پایین؟

ز  
دا

فروغ  زال        طنز پـرـ

وقتی قهرمان، خانواده است

 )migration( مهاجــرت  انیمیشــن 
محصول جدید کمپانی ایلومینیشــن 
بــوده کــه در ژانــر اکشــن، ماجراجویــی 
و کمــدی تولید شــده اســت. داســتان 
ایــن انیمیشــن درمــورد یــک خانــواده 
از مرغابی‌ها اســت که ســال‌ها در برکه‌ای امــن و آرام زندگی 
کرده‌اند، اما با ورود دسته‌ای از پرندگان مهاجر به این برکه، 
اعضای خانواده برخلاف خواست پدر نگران و محتاطشان 
هوای مهاجرت و ماجراجویی به سرشان می‌زند و در نهایت 
پــدر را راضــی به ســفر و دیــدن شــگفتی‌های دنیــا می‌کنند. 
داستان انیمیشــن بکر و جدید نیســت و پیش از این هم 
انیمیشــن‌ها و فیلم‌های متعــددی با این مضمــون تولید 
شــده اســت. با این حال انیمیشــن مهاجــرت ویژگی‌هایی 

دارد که آن را تماشایی می‌کند.

اولیــن و مهم‌تریــن ویژگــی که بــه چشــم می‌آیــد، محوریت 
خانواده در فیلم اســت؛ به‌طوری که می‌توان گفت قهرمان 
فیلم یــک شــخصیت نیســت، بلکه یــک خانــواده اســت. 
در مواجهــه بــا چالش‌هــای داســتان و حل مشــکلات این 
ماجراجویی خانوادگــی، تمام اعضــای خانواده نقــش دارند 
و بــار حــل مشــکلات روی دوش یــک شــخصیت نیســت. 
چیزی که کم و بیش در آثار قبلی کمپانی ایلومینیشن هم 
دیده می‌شــد و می‌توان گفت که پرداختن بــه خانواده جزو 

اولویت‌های اصلی این شرکت به‌حساب می‌آید.

ایــن خانواده‌محوری بــودن انیمیشــن، آن را بــه یک فیلم 
موضــوع  ایــن  اهمیــت  می‌کنــد.  تبدیــل  نیــز  خانوادگــی 
مفاهیــم  اخیــر  ســال‌های  در  متأســفانه  کــه  آن‌جاســت 
دنیــای  بــه  حتــی  ضدخانــواده  غیراخلاقــیِ  ضدارزشــیِ 
کــودکان و انیمیشــن‌ها هــم راه بــاز کرده‌اند و ذهــن بیمار 
کــودک،  ســینمای  ح  مطــر کمپانی‌هــای  و  تهیه‌کننــدگان 
همچون والت‌دیزنی در طمع دیده‌شدن و تحسین‌شدن 
بــه  حتــی  ســینمایی،  مراســمات  و  جشــنواره‌ها  در 
معصومیــت کودکانــه هــم رحــم نکــرده و غیراخلاقی‌ترین 
موضوعات را حتی به‌زور در محصولات خــود گنجانده‌اند. 
هرچند این موضــوع باعث افت کیفیت فیلم‌هــا و ریزش 

شدید مخاطبان این شرکت‌ها شــد؛ اما گویی آن‌ها قصد 
اصلاح این رویه را ندارند.

در چنیــن شــرایطی، انیمیشــن مهاجــرت از هیــچ مفهــوم 
غیراخلاقی و ضدخانوادگی استفاده نمی‌کند و با وجود یک 
 کلیشه‌ای، جذاب است و می‌تواند مخاطب 

ً
داستان نسبتا

را تا پایان فیلم با خود همراه کند. رعایت چنین نکته‌ای حتی 
اگر از ســوی یک کمپانی فیلم‌ســازی آمریکایی باشد، قابل 

تحسین است.

آن  کمــدی  مهاجــرت،  انیمیشــن  بعــدی  جــذاب  ویژگــی 
اســت. فیلم‌های قبلی کمپانــی ایلومینیشــن، مانند »من 
نفرت‌انگیــز«، »مینیون‌هــا«، »آواز« و... هــم کمــدی خــوب 
و قابــل قبولــی داشــتند و مخاطــب بــا دیــدن آن‌هــا قطعــاً 
می‌خندید. همین ویژگی در انیمیشن مهاجرت هم وجود 
دارد و فیلم شــما را می‌خنداند؛ کمدی فیلم، هم در طراحی 
شــخصیت‌ها، هــم در دیالوگ‌هــا و هــم در موقعیت‌هــای 
 
ً
مختلف داستان شکل می‌گیرد و تا پایان فیلم به‌طور نسبتا

ثابتی وجود دارد.

بــه خلــق  انیمیشــن می‌تــوان  ایــن  از دیگــر ویژگی‌هــای 
پــرواز  و  طبیعــت  از  چشــم‌نوازی  قاب‌هــای  و  تصاویــر 
شــکل  بــه  فیلــم  سرتاســر  در  کــه  کــرد  اشــاره  پرنــدگان 
مناســبی از آن‌ها اســتفاده شــده و حس و حال خوبی به 
مخاطب می‌دهــد؛ همچنیــن چالش‌هــا و موقعیت‌های 
جدیدی که شــخصیت‌های فیلم با آن مواجه می‌شــوند، 
می‌شــود.  داده  نمایــش  هیجان‌انگیــزی  به‌طــور  کامــاً 
مجموع این ویژگی‌ها باعث شده که انیمیشن مهاجرت 
و  نیفتــد  تکــرار  بــه  تکــراری،  داســتانی  الگــوی  وجــود  بــا 
ح،  مخاطب خود را خســته نکند؛ درنتیجه‌ انیمیشن مفر
هیجان‌انگیــز و البتــه خانواده‌محــور مهاجــرت انتخــاب 

خوبی برای تماشا در کنار اعضای خانواده است.

نگاهی به انیمیشن جدید »مهاجرت«
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